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شیرازه

آشغالدانی رؤیاها
شرق: «ســاعت کاری به پایانش نزدیک می شد  �

که تاد هکت از خیابان روبه روی دفترش هیاهویی 
شــنید. جیرجیر چرم و جرنگ جرنــگ آهن درهم 
می آمیختنــد و ســم کوبه هزار اســب آن هر دو را 
در خود محو می کرد. تاد شــتابان به سمت پنجره 
رفت. ســپاهی ســواره و پیاده در حرکت بود، مثل 
جماعتی آشــفته با صفوفی درهم شکســته، گویی 
گریــزان از شکســتی ســهمگین. نیم تنــه نظامی 
ســنگین  کلاهخودهــای  ســواره نظام،  ســربازان 
نگهبانان و ســواره نظام سبک اسلحله هانوفری با 
آن کلاه های چرمی تخت و پرهای مواج قرمزشان 
همگی با بی نظمی در هــم می لولیدند». این آغاز 
رمان «روز ملخ» از ناتانیل وست است که با ترجمه 

فرید دبیرمقدم در نشر ماهی منتشر شده است.
ناتانیل وســت از نویسندگان مهم قرن بیستمی 
ادبیات آمریکاست که پیش  تر هم در ایران شناخته 
می شــد. اولین بار در دهه ۴۰ بود کــه اثری از او با 
عنوان «دلشکســته» بــا ترجمه عبــداالله توکل به 
فارســی منتشــر شــد و پس از آن هــم کم وبیش 
ترجمه هایی از او منتشــر شــد. چند سال پیش نیز 
رضا علیزاده یکی از آثار وســت با نام «یک میلیون 

جرینگی» را به فارسی ترجمه کرده بود.
«روز ملخ» از آثار مهم ناتانیل وســت به شمار 
می رود. این در واقع چهارمیــن و آخرین رمان این 
نویســنده آمریکایی است. ناتانیل وست مدتی پس 
از انتشار این رمان در سی وهفت سالگی در تصادف 
رانندگــی از دنیا رفت درحالی کــه در زمان مرگش 
شــهرت زیادی نداشــت و آثارش با اقبــال زیادی 
روبه رو نبودنــد. مترجم «روز ملخ» در بخشــی از 
پیشگفتارش درباره عدم اقبال از آثار ناتانیل وست 
نوشته: «منتقدان محافظه کار و دست راستی آثار او 

را بیش از حد نیهیلیستی و آخرالزمانی می شمردند 
و منتقدان رادیکال و چپ گرا نیز آنها را طنزآمیزتر از 
آن می پنداشتند که در ادبیات جدی و ضدفاشیستی 
رایج در دهه ۱۹۳۰ جای گیرند». وســت از دوستان 
نزدیک اســکات فیتز جرالد بــود و در نامه ای به او 
درباره بازخورد «روز ملخ» نوشته بود: «تا به اینجا 
اوضاع از این قرار است: نقدهای مثبت: ۱۵ درصد؛ 
نقدهــای منفــی: ۲۵ درصد؛ حمــلات خصمانه 
شخصی: ۶۰ درصد؛ فروش: عملا هیچ. به هرحال، 
فکر می کنم دســت به نگارش رمان دیگری بزنم». 
وست البته فرصت نکرد رمان دیگری بنویسد و در 
حالی از دنیا رفت که شــهرت زیادی نداشــت. آثار 
وست در اواخر دهه ۵۰ به مرور با استقبال منتقدان 
و خوانندگان روبه رو شد و کم کم به زبان های دیگر 
هم ترجمه شــدند. «روز ملــخ» امروز از رمان های 

مهم انگلیسی قرن بیستم به شمار می رود.
«روز ملــخ» رمانــی اســت کــه بــه هالیوود 
پرداخته و به باور بســیاری این بهترین اثری است 
که با موضوع هالیوود نوشــته شده است. وست 
در ســال ۱۹۳۳ به هالیوود رفته بود و شــروع به 
فیلم نامه نویســی کرده بود. به این ترتیب او شاهد 
شــکل گیری صنعت عظیم ســینما در آمریکا بود 
و در «روز ملــخ» از منظر خــودش این صنعت را 
به تصویر کشیده است: «از یک سو شخصیت های 
نــاکام و بــه حاشــه رانده شــده ایــن صنعــت 
(سیاهی لشــکرها، دلقک های از رده خارج شــده 
تئاترهای پیش پاافتاده و هنرپیشگان بی استعداد) 
و از ســوی دیگر تماشــاگران فریب خورده. طرقه 
آنکه در ابتــدا عنوان رمان فریب خــوردگان بود، 
اما وســت کمی پیش از انتشــار کتاب آن را تغییر 
داد. این فریب خوردگان مردمان مناطق سردســیر 
آمریکا هســتند که بعد از عمــری کار یکنواخت و 
طاقت فرسا و پسانداز اندکی پول به سرزمین آفتابی 
کالیفرنیا می آیند تا خود را غرق در رؤیاهایی سازند 
که هالیوود وعده اش را به آنها داده بود؛ اما آنچه 
در واقعیت با آن مواجه می شــوند سرخوردگی و 
از آن مهم تر ملال اســت». وســت در آثارش طنز 
درخشــانی را به کار می برد و ایــن ویژگی در «روز 
ملخ» هم دیده می شــود. در اینجا با طنزی سیاه 
و موقعیت های گروتســک روبه روییم. در بخشی 
دیگر از این رمان می خوانیم: «چند دقیقه ای بیشتر 
طول نکشید که هومر در خانه جدیدش جا افتاد. 
چمدانش را خالی کرد، دو دســت کشت وشــلوار 
خاکستری تیره اش را در کمد یکی از اتاق خواب ها 
آویخــت و پیراهن هــا و لباس های زیــرش را در 
کشــوهای میز توالت چید. بــرای تغییر چیدمان 
اثاثیه هیچ تلاشی نکرد. بی هدف در خانه و حیاط 
دوری زد و بعد روی مبل اتاق نشــیمن نشســت. 
طوری نشســته بود که انــگار در لابی هتل منتظر 
کسی است. تقریبا نیم ساعتی در همان حال ماند، 
مطلقــا بی حرکت. فقــط گاهی دســت هایش را 
می جنباند. بعد بلند شــد و به اتاق خواب رفت و 
روی لبه تخت نشســت. تازه اوایل بعدازظهر بود، 
اما حسابی خوابش می آمد. می ترسید دراز بکشد 
و به خواب بــرود، نه از ترس اینکه خواب های بد 
ببیند، بلکه چون بیدارشــدن برایش خیلی دشوار 
بود. هر وقــت خوابش می برد، می ترســید دیگر 

بیدار نشود». 

مرور

جنگ و گذشته مدفون
شــرق: «صبح فردای شبی که فِدها خانه حوا  �

را ســوزاندند و پــدرش را بردنــد، حــوا از خواب 
شــقایق های دریایی بیدار شــد. همــان موقع که 
لباس می پوشــید، احمد که تمام شب را نخوابیده 
بود، از اتاق خواب بیرون آمد، به تماشــای آسمان 
ایســتاد که در آن ســوی پنجره روشــن می شــد؛ 
تا به حــال نشــده بود کــه احمد با دیــدن آفتاب 
سحرگاه احســاس کند دیرش شده. وقتی دختر از 
اتاق خواب بیرون زد، از دختر هشت ســاله سابق 
بزرگ تر می نمــود؛ احمد چمدان دختر را گرفت و 
دختــر به دنبالش از در بیــرون رفت. احمد دختر 
را تا وســط خیابان برده بود که ســر بلند کرد و به 
چیزی که زمانی خانــه دختر بود نگاه کرد. گفت، 
حوا، بایــد برویم، اما هیچ کدام از جایشــان جنب 
نخوردند». این آغاز رمانی است با نام «منظومه ای 
از پدیده های حیاتــی» از آنتونی مارا که با ترجمه 
فرزانه قوجلــو و محمدرضا جعفری در نشــر نو 

منتشر شده است.
آنتونی مارا از نویســندگان معاصــر آمریکایی 
اســت که در ســال ۱۹۸۴ در واشنگتن متولد شده 
است. او نویسنده ای است که برای آثار مختلفش 
جوایز گوناگونی کســب کــرده و همین رمانی که 
اخیرا از او به فارســی ترجمه شده نیز جوایزی به 
دست آورده اســت. آنتونی مارا نویسنده ای است 
که در سراســر اروپای شــرقی تحصیل و زندگی و 

سفر کرده و اکنون در کالیفرنیا زندگی می کند.
«منظومه ای از پدیده های حیاتی» رمانی است 
که ماجراهای آن در دهکده ای دورافتاده در چچن 
در آخرین روزهای دســامبر ۲۰۰۴ می گذرد. جنگ 
وضعیت را به حالت بحرانی درآورده است. حوا، 
دختربچه ای هشت ساله اســت که در جنگل پناه 

گرفته است. او شاهد بحرانی است که در کنارش 
در حال وقوع اســت. ســربازان روس پــدرش را 
می برند و خانه شــان را به آتش می کشند. احمد، 
همســایه و دوست قدیمی پدرش است که حوا را 
با خود می برد. آنها به بیمارستان بمباران شده ای 
پنــاه می برند که تنهــا یک پزشــک برایش باقی 
مانده و او به زخمی ها و مجروحان جنگ داخلی 
رسیدگی می کند. آدم هایی که زندگی شان با جنگ 
به هم ریخته و بحرانی شده، در طول پنج روز نقبی 
به گذشته هایشــان می زنند و با مرور خاطراتشان 
اســراری را فاش و مرور می کننــد که زندگی آنها 
را بــه هم پیوند زده اســت. زندگــی آدم های این 
رمان، با بحران جنگ تکه تکه شــده و سرگذشت 
شخصی هر کدام از آنها قطعه ای از کلیت روایت 
است. آنها با مرور گذشته می خواهند آنچه را که 

از دست رفته بازیابند.
در پایان کتاب، گفت وگویی کوتاه با آنتونی مارا 
ترجمه شــده که او در بخشی از آن درباره اینکه 
چــرا رمانی دربــاره چچن نوشــته می گوید: «...
فهمیدم چچن جایی اســت که نمی دانم چطور 
هجی اش می کنند و نمی توانســتم روی نقشــه 
پیدایش کنم، اما پیامد جنگ هایش تا شمال و به 
جای دوری مثل پترزبورگ رسیده بود که در آنجا 
هر روز ســربازهای جنگ دیده روس را می دیدم 
که در ایســتگاه های مترو صدقه می خواســتند. 
شــروع کردم به خواندن روایت هایی مســتند از 
چچن و به سرعت مجذوب شدم. تاریخ و فرهنگ 
آن نویســندگانی نظیــر تالســتوی و لرمانتوف و 
پوشکین را مسحور خود کرده بود. گزارش هایی 
که مــن از مردم عادی چچــن در موقعیت های 
اســتثنائی خواندم، از آن نــوع گزارش هایی بود 
که احســاس می کــردم باید به کمــک ادبیات 
داســتانی حیات دوباره پیدا کنــد». آنتونی مارا 
می گویــد وقایع رمان در چچــن می گذرد چرا که 
اینجا منطقه ای است که کشمکش های اخلاقی 
شــخصیت ها در آن بــزرگ جلــوه می کنــد و 
شخصیت های رمان همان چیزی را می خواهند 
که دیگر مردمان جهــان می خواهند: صلح. اما 
وضعیت عینی جهــان بیرون از اراده آدم هایش 
حرکت می کند و آنها را وادار می کند به گونه ای 
جز آنچــه می خواهند زندگی کنند. در بخشــی 
دیگر از این رمان می خوانیــم: «هجده روز تمام 
ناتاشــا طوری خوابید که انگار ســرزمین خیالی 
سرپوشــیده اش وطن حقیقــی او بود، وطنی که 
روزی پانزده ســاعت به آن بــرش می گرداندند. 
خب، پس چه کاری از دســت سونیا برمی آمد؟ 
ناتاشا اینجا بود، ســالم، زنده و آن قدری واقعی 
که می شــد دوباره ازش عصبانی شــد. ســونیا 
در نور یکنواخت و ســفید صبــح با فنجان چای 
داغ در دســت وارد اتاق خواب خواهرش شــد، 
بدن خواهرش را وارســی کرد، طــوری که انگار 
جنازه ای را وارسی می کند، یا بیماری در اغماء را، 
یا کســی را که خودش زمانی، مدت ها پیش، به 
او رشــک می برد. نگاه خیره اش بر انحنای سرین 
او خزید، بر زاویه عجیب آرنج ها که می توانست 
به اراده خودش جابه جا و خم و راست شان کند، 
بــر لبه های جویده ناخن هایــش، بر پاهایش که 

همچنان کشیده بود و همچنان نرم بود...». 
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علــی شــروقی در نویســندگی تمرکــزش را بر 
جامعه و حواشــی آن گذاشته است و در آثارش به 
بزرگنمایی بخش هایی که از نظر همگان دور مانده 
می پردازد. او مثل کارآگاهی بــا ذره بین موضوعات 
خاصی را از دل جامعه بیرون می کشــد و در قالب 
داستانی خاص برداشت هایش را از آن موضوعات و 

هدفش از طرح آن ها را بیان می کند.
اولیــن اثر داســتانی علــی شــروقی مجموعه 
داســتانی به نام «شــکار حیوانات اهلی» است که 
شروع محکمی در کارنامه او به حساب می آید؛ این 
مجموعه شامل سه داستان کوتاه به نام های «پشت 
مرغداری حسن فریدونی»، «شکار حیوانات اهلی» و 
«سمت انقلاب» است. این سه داستان انگار آینه ای 
دورنما از آینده کاری علی شــروقی اســت، زیرا این 
داســتان ها بن مایه رمان دارند و ذهنیت نویسنده در 
این مجموعه تا حدودی به سمت رمان گرایش دارد؛ 
از شــخصیت ها و مکان های متعدد گرفته تا تعلیق 
و گسترش طولانی. اما با این حال، داستان های کوتاه 
مجموعه «شــکار حیوانات اهلی» در قامت داستان 
کوتاه نیز جایگاه ویژه ای دارند. این مجموعه  داستان 
نامزد جایزه ادبی هوشنگ گلشیری و جایزه مهرگان 
ادب شــد. بعد از انتشــار مجموعه داســتان موفق 
«شکار حیوانات اهلی»، علی شــروقی با انتشار دو 
رمان به نام های «مکافــات» و «معجون مکانیک» 
رسما هم روند صعودی خودش را در داستان نویسی 
ادامــه داد و هم خود را به عنــوان یک رمان نویس 
حرفــه ای به جامعه ادبیات معرفــی کرد. اما رمان 
سوم این نویسنده، به نام «پرده آهنین»، نسبت به دو 
رمان قبلی بیشــتر دیده شد و مورد استقبال عموم و 
منتقدان قرار گرفت. به مناسبت برگزیده  شدن این اثر 
در دهمین دوره جایزه ادبی «هفت اقلیم» در بخش 

رمان، مروری بر آن خواهیم داشت.
خلاصه داستانِ رمان

پیــش از ورود به جزئیات داســتان، یادآوری این 
نکته لازم اســت که تحول نقش بســزایی در رمان 
«پرده آهنین» دارد و انــگار کلید رمان برای عبور از 
پرده آهنین همین تحول اســت. حامد، شــخصیت 
اصلی رمان، سرگذشت خود را این گونه آغاز می کند: 
«از مجمــوع مایملک کودکی که زیاد هم نبود فقط 
این مینــی کار کامــاروی قهوه ای را نگه داشــته ام. 
تنها هدیــه تولد گرانقیمتی بود کــه از پدر و مادرم 
گرفتم. کاملا بی دلیل آن ســال، سالِ ۱۳۶۶ مصادف 
با یازدهمین سال تولدم، به طرزی شگفت انگیز عزیز 
شده بودم. شــلوغ ترین جشــن تولد عمرم را برایم 

گرفتند و حسابی عزت تپانم کردند...».
ایــن جمــلات شــروع قصــه اســت. در ادامه 
می خوانیم کــه راوی تصمیم گرفته مینی کار کامارو 
را بفروشــد اما مزه مزه کردن خاطــره ای مربوط به 
دوســت پدرش - مردی که یک دفعه متحول شــده 
بوده- سبب می شود راوی از فروش آن اسباب بازی 

کوچک صرف نظر کند.
حامد روزنامه نگار است و علاقه بسیاری به کتاب 
و فیلــم و موضوعات هنری دارد. مرور می نویســد، 
نقد و مصاحبه می کند و با این حال، چندان نتوانسته 
در کارش بدرخشد. قصه از آنجایی جرقه می خورد 
که در بســاط کتابفروشــی یک کتاب افســت نایاب 
به نام «شــیر و سایه» از نویســنده ای مشهور به نام 
جهانگیــر فاتحی پیدا می کنــد و می خرد. در جهان 
قصه «پرده آهنین» جهانگیر فاتحی نویســنده بسیار 
مشهوری اســت که آثارش به صورت افست فروش 
می رود و مدت هاست کسی از این نویسنده معروف 
خبری ندارد. کتاب «شــیر و سایه» کتابی است با نثر 
به خصوص و فرمی نو که در ادبیات فارســی ممتاز 
است و حامد بسیار مشتاق است این کتاب را بخواند. 
یکی از دلایل مهمــی که حامد علاقه پیدا کرده آثار 

این نویسنده را بخواند مفقود بودن بی دلیل اوست.
حامد بعد از خریــد کتاب به کافه نادری می رود. 
در کافه دو نفر برای یکدیگر شعر می خوانند و بعد از 
ورود حامد یکی از آن ها بی مقدمه درباره رمان «شیر 
و سایه» که حامد مشــغول خواندن آن است سؤال 
می پرسد و ســرِ میز حامد می آید. این شخص احمد 
امیدوار است؛ شاعری که دانش ادبی بالایی دارد اما 
در ادامه می خوانیم که عمر خودش را تباه و دانش 
بــالای ادبی اش را حرام کرده اســت. احمد امیدوار 
مقدمه ای می شود برای ورود راوی به جریان پیچیده 
و عجیــب جهانگیر فاتحی. او بعــد از اینکه متوجه 
علاقه حامد به جهانگیر فاتحی می شود و درمی یابد 
که حامد روزنامه نگار اســت، می گوید ارتباط بســیار 
دوستانه ای با جهانگیر فاتحی دارد. گُل از گُل حامد 
می شکفد؛ چرا که بر سرِ مصاحبه با جهانگیر فاتحی 
بین مجلات و روزنامه ها رقابت اســت، اما تابه حال 
کسی نتوانسته با او مصاحبه کند. او چهل سال است 
که ناپدید شــده و این مصاحبــه می تواند زندگی هر 
روزنامه نــگاری را زیر و رو کند. گویــا بخت درِ خانه 
حامد را زده اســت. حامد بعــد از مواجهه با احمد 
امیدوار شــروع به خیالپردازی می کنــد و از اهمیت 
این مصاحبه می گوید؛ مصاحبه با شخصی که چهل 

سال است کسی نمی داند کجاست.
احمــد امیدوار با حامد شــرط می کنــد که باید 
بخشــی از حق الزحمه انتشــار ایــن مصاحبه به او 
برسد و مدام از حامد برای دیدار با جهانگیر فاتحی 
پــول می گیرد و حامد هم، کــه اهمیت این موضوع 
را درک کــرده، مدام در حال کمــک مالی به احمد 
امیدوار اســت. بعد از چند روز ترتیب ملاقات داده 

می شــود. حامد به خانه جهانگیر فاتحی می رود و 
با پرســتار جهانگیر خان روبه رو می شود؛ پرستاری 
جوان به نام پرنیان که هوش از سر حامد می برد. در 
دیــدار اول امکان مصاحبه با جهانگیر خان، به دلیل 
کسالت، فراهم نمی شــود. اما حامد وارد رابطه ای 
گنگ و عجیب با پرنیان می شــود. پرنیان ابتدا سعی 
دارد حامد را حفظ و او را شــیفته خود کند، اما ورق 
برمی گردد. از طرفی حامد در زندگی مرشــدی دارد 
که مهناز، دختر عمه اوســت. او قبلا عاشــق مهناز 
بــوده اما حالا دوستی شــان صمیمانــه ولی عاری 
از عشــق اســت. حامد تمام جزئیات زندگی اش را 
بــرای مهناز تعریف می کند و به نوعی این رفاقت در 
کنــار جریانات و موقعیت های رمــان به خوبی برای 
حامد گره گشا می شــود. حامد چند بار دیگر هم به 
خانه جهانگیــر فاتحی می رود اما موفق به دیدار با 
جهانگیر خان نمی شود. از آن سو احمد امیدوار، که 
حالا با حامد دوست شده، می گوید کسالت جهانگیر 
خان برطرف نشــده و بهتر است مصاحبه به صورت 
مکتوب انجام شــود. ایــن موضوع شــک حامد را 
برمی انگیزد. از آن ســو پرنیان، پرستار جهانگیر خان، 

نیز با حامد سرد شده است. 
یــک روز که حامــد به خانه 
باز  و  مــی رود  فاتحی  جهانگیر 
هــم امــکان مصاحبــه فراهم 
او می گوید  به  پرنیان  نمی شود، 
کــه می خواهــد رازی را فاش 
کنــد. پرنیان می گویــد مطمئن 
اســت که این آدمی که در این 
خانه اســت و امیدوار «جهان» 
نویســنده  می زنــد،  صدایــش 
نیست. حامد همچنین از پرنیان 
می شنود که احمد امیدوار او را 
برای پرستاری به جهان معرفی 
پرنیــان نمی داند  کرده اســت. 

اسم واقعی کسی که از او پرستاری می کند چیست.
تــا اینجای قصه ما می فهمیم که این بازی ها زیر 
سر احمد امیدوار بوده تا بتواند پولی به جیب بزند. 
این نقطه اوج اما زمانی به کشــف و شهود می رسد 
که حامــد به طــور اتفاقــی کتاب های امضاشــده 
جهانگیر فاتحی را در مطب پزشــک قلب و عروقی 
به نام دکتــر ظهوری می بینــد. با دکتــر در این باره 
صحبت می کند و به ســرنخ موثق تری می رسد: یک 
کتابفروش قدیمی به نام منوچهر، که با بســیاری از 

نویسندگان ایران حشر و نشر داشته است.
حامــد و مهنــاز به بهانه تحقیق دربــاره زندگی 
فاتحی ســراغ منوچهر می روند و می فهمند که بعد 
از ناپدید شدن او چند نفر ســعی می کنند خودشان 
را به نام او جا بزننــد؛ اما در نهایت جهانگیر فاتحی 
ناپدید می شــود و معلوم نیســت چه بلایی سرش 
می آیــد. در این بین نام احمد امیــدوار هم به زبان 

منوچهر می آید.
در طــول رمان ما می فهمیم کــه احمد امیدوار 
توانایی عجیبی در تقلید صدا و تقلید امضا و نوشتار 
دارد. این اطلاعات به صورت بســیار نامحسوس به 
خواننده داده می شــود و در ملاقات با منوچهر این 
موارد یادآوری می شود. در اواخر رمان می بینیم که 
گرچــه انگار راوی نمی خواهد بپذیــرد که جهانگیر 
فاتحــی واقعاً آنی نبوده که به او وعده داده شــده 
بود، اما مخاطب سرانجام همان چیزی را می فهمد 

که راوی دریافته است.
مروری بر ساختار رمان

نام رمان یادآور ســقوط دیوار برلین در ۱۱ نوامبر 

۱۹۸۹ و فروپاشی کمونیســم و برافتادنِ پرده حائل 
میان کشــورهای کمونیســتی و غرب است. در طول 
رمــان هم با نماد های گوناگونــی از برافتادن پرده و 

دیدن واقعیت روبه روییم.
رمان «پرده آهنین» ســاخت آهسته و سرراستی 
دارد. قصــه در برخی صحنه ها دچــار پیچش هایی 
می شــود که حل آن به عهده مخاطــب می ماند و 
این یکــی از نقاط قوت این رمان اســت. اما از دیگر 
نکاتی که باید به آن اشاره کرد شخصیت پردازی این 
رمان اســت. موضوع و مضمون رمان واضح اســت 
و اتفاقات و حواشــی در آن، همــه و همه در گروی 
شــخصیت پردازی است. شــخصیت ها در این رمان 
همگی هدف مشــخصی دارند و می شــود گفت هر 
کدام با ذهنیت ها، عواطف و نظرهایی کاملًا مختلف 
و متفاوت به ســوی یک مســیر حرکــت می کنند که 
البتــه نوع رســیدن ها متفاوت اســت. بــرای مثال 
موضوع پراهمیت مصاحبه با جهانگیر خان فاتحی 
از نظر احمد امیدوار یک مورد کاســبکارانه است. یا 
پیچش های شخصیتی مثل پرنیان و از آن سو مهناز و 
مادر مهناز نیز گویای همین امر اســت که موضوع ها 
مشــترک اســت امــا دیدگاه ها 
متفــاوت و ایــن بــا نمایانــدن 
شخصیت هاســت کــه در ذهن 
مخاطب ماندگار می شود. حتی 
جهان خــان (منظــور در اینجا 
همان شخصیتی است که پرنیان 
از او پرستاری می کند و جهانگیر 
فاتحیِ منظور نظرِ حامد نیست) 
در همان نقــش کوتاه تصویری 
عمیق از نوع شــخصیت پردازی 
و اهمیــت شــخصیت در ایــن 
مخاطــب  ذهــن  در  را  رمــان 
دیگر  مثال  می کنــد.  طنین انداز 
امــا  کوتــاه  از شــخصیت های 
ماندگار این رمان شخصیت جگرکی یا دکتر ظهوری 
یا شــخصیتی اســت که در حال کنــدوکاو صندوق 
صدقــات اســت. انگار شــخصیت ها در ایــن رمان 
فضاسازی را زیر بال خود می گیرند و برای ما تصاویر 
آشــنایی را رقم می زنند و این یکی از شــاخصه های 

رمان است.
به طور کلــی ما چهــار شــاخصه اصلــی برای 

ساختمان رمان در نظر می گیریم:
یکم: شخصیت پردازی، دوم: صحنه پردازی، سوم: 

فضاسازی و چهارم: دیالوگ.
در رمــان «پــرده آهنیــن» شــخصیت پردازی با 
وســواس و دقتی درخور توجه انجام شــده و از آن 
چهار شــاخصه، شــخصیت پردازی جای مهمی را 

اشغال می کند.
در این رمان شــخصیت ها تاریــخ ایجاد می کنند. 
تاریخ هر ســرزمینی آبســتن بســیاری از اتفاقات و 
رویدادهای عجیب اســت که انســان آن ها را خلق 
کرده و حتی بــه آن ها دامن زده اســت. در این بین 
برخی شــخصیت ها جهان هایی بــه وجود آورده اند 
که نمونه های آن دور از ذهن نیســت و این نمونه ها 
در ناخــودآگاه مخاطب حی و حاضر اســت و ما با 
خواندن این رمان آن شخصیت ها را درک می کنیم و 
حتی این همانی های متفاوتی را با نمونه های واقعی 

پیدا می کنیم.
از دیگــر نکاتی که در این رمان به چشــم می آید 
روند ســاختاری و فُرمیک قصه است. «پرده آهنین» 
در وهله اول رمانی قصه گوســت. راوی شــتاب زده 
عمــل نمی کند و ســعی دارد که موضوعــات را با 

حداقل تزئین کلمــات جلو ببرد. البته در خلال رمان 
کلمــات و اصطلاحاتی به چشــم می آید که دقیقاً از 
همان شــخصیت پردازی قوی رمان برمی آید. در کنار 
واژگان ادبی، رفتارهــا و اصطلاحاتی نیز وجود دارد 
که رمان را به تعادل درستی می رساند. در مورد روند 
فرمیک روایت رمان، نویسنده سعی کرده است قصه 
را تا حد امکان ساده تعریف کند و حتی در بخشی از 
رمان که حامد در حال مطالعه کتاب «شــیر و سایه» 
است این نکته بیان می شود که قصه را می توان ساده 
تعریف کرد و حتی در برخورد با نویســنده و منتقدی 
این مورد دوباره تکرار می شــود. اما شخصیت حامد 
انگار بین این دوراهی مدام به این ســو و آن سوی مرز 
کلمــات و اصطلاحات و خود واقعــی اش می رود و 
می آید. گاهی نثر ســاده و بی آلایش می شود و گاه به 
سمت نثر آهنگین می رود که خب این موارد تعمدی 
اســت و پیامی دارد که همان دوگانگی شخصیت در 

پیشبرد روند قصه است.
در مجمــوع می تــوان گفــت کــه رمــان «پرده 
آهنیــن» از چند عنصر متفاوت بــارز بهره می برد که 
این اثــر را خاص تر می کنــد: اولین عنصــر متفاوت 
روزنامه نگار بــودن راوی اســت. راوی ایــن رمــان 
روزنامه نگار است و حواشی و جزئیات روزنامه نگاری 
و جهان ادبیات را کاملًا و بدون خودسانســوری بیان 
می کنــد. این درحالی ســت که علی شــروقی خود 
روزنامه نگار اســت و آگاه نسبت به جریانات موجود 
در این عرصه و کم تر نویسنده ای در ادبیات ما وجود 
داشــته که این گونه به انتقاد از حرفه شــخصی اش 
و بازنمایی  آن بپردازد. همچنان که مثلًا یک پزشــک 
هم هیچ وقت از حواشــی کاری اش ســخن به میان 
نمی آورد یا یــک مهندس نمی آید اعتــراف کند که 
فلان ساختمان را چه قدر سرسری ساخته است. اما 
این جهان ادبیات است که می شود در آن تاخت و تاز 
کرد و همه چیــز را گفت و حتی بــه انتقاد از حرفه 
خود پرداخت و این عنصر تفاوت باعث شــده رمان 
«پرده آهنیــن» متفاوت با آثار دیگری بشــود که در 
آن ها از این امکانِ موجود در جهان ادبیات استفاده 

نمی شود.
دومین عنصر متفاوت در این رمان این اســت که 
«پــرده آهنین» از فصل های کوتاه تشــکیل شــده و 
در آن پیچش هــای قصــه و معنــا و تعلیق همه در 
خدمت داستان است و خواننده را سردرگم نمی کند 
و این ســبب می شــود خواننــده بتوانــد از خواندن 
رمان لــذت ببرد. این روند و ســاختار قصــه کار هر 
نویســنده ای نیســت. اصولًا راحت نوشتن و دوری از 
پر طمطراق گویی خود هنری اســت که نیاز به تمرین 
دارد. اینکه ســعدی شیرازی در گلســتان با دو خط 
داســتانی ماندگار برای ما خلق می کند بدون شــک 
الگویی است که نویسنده «پرده آهنین» آن را رعایت 
کرده است. البته این کم و گزیده گویی سبب نشده که 
رمان کم حجم شود و نویسنده هم به طول رمان نظر 

داشته و هم به عمق قصه.
ســومین و آخرین عنصر متفــاوت در این رمان به 
بافت قصه برمی گــردد. اصولًا بافت قصه در ادبیات 
معاصر ما همیشه مورد توجه منتقدین و نویسندگان 
بوده است اما این پرداخت و صیقل دادن رمان، کاری 
اســت که معمولا نویسنده از آن عاجز می شود. برای 
مثال ما رمان هایی خوانده ایم که خوب شــروع نشده 
اما پایان بندی جالبی داشــته اســت یا بالعکس. این 
بالانس یا ساخت تار و پود قصه برمی گردد به دانش 
ادبی نویسنده. منظور تا حدودی همان شروع، میانه 
و پایان اســت اما نه به صورت کلی بلکــه با تأکید بر 
جزئیات. ما در این رمان به قســمت هایی می رســیم 
که انــگار راوی نمی خواهد یک ســری از موضوعات 
را بپذیــرد یا اینکه از درک موضوع عاجز اســت ولی 
مخاطــب می فهمــد. برای مثــال همان اشــاره به 
پایان بندی و ملاقات با منوچهر. خب ما در نیمه های 
رمان دریافتیم که خبــری از ملاقات با جهانگیر خان 
فاتحی نیســت اما از آن سو مکاتباتی با فاتحی برقرار 
می شــود و سپس می فهمیم که احمد امیدوار استاد 
تقلیــد اســت و البته آگاه بر امور ادبیــات و حتی پل 
ارتباطی حامد با جهانگیر خان. این مورد همان بافت 
اســت. شــخصیت حامد برای ما همه چیــز را برملا 
نمی کنــد اما همین که به موضوعــی پی نمی برد ما 
را هم به بیراهه می کشــاند و این در حالی اســت که 
ما حدس زده بودیم جریان از چه قرار اســت و این ها 
همان جزئیات اســت که در رمان رعایت شده است. 
تصور ما از تعلیق چیست؟ تعلیق یعنی کش دادن؟ 
این کلیت تعلیق است اما وقتی شخصیت موضوعی 
را درنیافتــه ولی خواننده آن را دریافته اســت، ناچار 
ذهن مخاطب، حــرف راوی را می پذیرد و وقتی آخر 
سر می فهمیم که حق با ما بوده دیگر رمان تمام شده 
و تعلیق به این  صورت کاملًا در لایه زیرین رمان قرار 

گرفته است.
در چند ســال گذشــته تعلیق و شخصیت پردازی 
معطــوف شــده بــود بــه داســتان های پلیســی و 
روانکاوانه اما رمان «پرده آهنیــن»، به عنوان یک اثر 
جامعه شناسانه، مواردی چون سیاست، تاریخ و حتی 
اخلاق را هم در بر می گیرد. قرار نیست شخصیت برای 
ما بازگوکننده عواطف و احساساتش باشد، بلکه باید 
مخاطب این موارد را پیدا کرده و به شخصیت نسبت 
دهد و این یعنی شــخصیتِ باز؛ یعنی شخصیتی که 
برای کامل شــدن، از تخیل ما کمک می گیرد و این ما 
هســتیم که حامد، احمد امیدوار و حتی جای خالی 

جهانگیر فاتحی را می سازیم.

مروری بر رمان «پرده آهنین» از علی شروقی

آینه ای مقابل ناخودآگاه مخاطب

منظومه ای  از 
پدیده های حیاتی

آنتونى مارا
ترجمه فرزانه قوجلو

محمدرضا جعفرى
نشر نو

روز ملخ
ناتانیل وست

ترجمه فرید دبیرمقدم
نشر ماهى

محمدمعین شرفایى

پرده آهنین
على شروقى
نشر ثالث


